
  آريا برزن  زاگرسی

روشنفکر و روشنگر کسيست که فکری و ايده ای از خودش دارد و تلاش می کند که با افروختن سراسر وجود و هستی خودش به 
زايش فکر و ايده اش بکوشد و نه تنها مغز و شعور فردی خودش را نورانی کند و بتواند چراغی فرا راه خودش داشته باشد؛ بلکه 

که اطرافش هستند، می تواند در پرتو نورانی بودن افکار و ايده هايش مدد رساند تا آنها، پيش چشم خود را ببينند و ديگرانی را نيز 
روشنگری آويزان شدن و بازماندن به حقايق قرآنی و اسلامی و مارکسيستی و مدرنيته ای و پست . بتوانند راه خود را بجويند و بيافريند

 . وشنگری، سوختن در هيزم افکار و ايده های خويشزاييده ی فرديستر. مدرنيستی و امثالهم نيست

  
 

 »  دانش جانستان و خونريز مالکين حقيقت دين و تا از جهل زندگی پرور من «

، دقيقا به معنای آنست که انسان، مغز و نيروی فهم و شعور و تجربيات فردی اش را برای يافتن ی آتوريته و مرجعيّت هرساقط کردن
قبل از اينکه به سراغ متفکّران و فيلسوفان و . فرض کنيم انسانی می خواهد بداند که آزادی چيست؟. پرسشهای خودش به کار ببردپاسخ 

 متمايز کنيم تا خودمان بتوانيم بی واسطه در باره »مفهوم آزادی را از تاريخ تحوّلات معنايی آن « انبياء و غيره و ذالک برويم؛ بايستی 
اگر قبل از آنکه مغز خودمان را در يافتن پاسخ به کنکاويدن وانداريم؛ بلکه يکراست به سراغ تعاريف ديگران برويم، . می آن بينديشي

اين خطر هست که نظر ما در باره ی آزادی، نظری نباشد که ما خودمان بر شالوده ی تجربيات و تاملات فردی به دست آورده ايم، 
هر « : يا به عبارت بهتر؛ همان حرف. انديشيده و انديشه های خودش را به نام ما اتيکت زده باشدبلکه ديگری در مغز ما به جای ما 

وقتی می کوشيم با تکيه به تجارب و انديشيدنهای فردی خودمان به تعريفی فردی از مفهوم آزادی .  آيد از آب در می»! چی آقا گفت
آزادی تلاش می کنيم که به محک زدن آن در صف آرايی فکری با دگر  مفهوم برسيم، آنگاه پس از رسيدن به معنای فردی خودمان از 

انديشان بکوشيم و ببينيم که آنها چه ديدگاههايی در باره ی آزادی داشته اند و دارند که با تجارب ما همخوان نيستند يا اينکه چشم 
رست از همين مقايسه ها و سبک و سنگين کردنها و جوينده د. اندازهای ديگری را از مفهوم آزادی تجربه کرده اند که ما نداشته ايم

گيها و پرسيدنهاست که استقلال انديشيدن فردی ما حفظ می شود و ما برای سنجشگری و رسيدن به پاسخ پرسشهايمان هيچ نيازی 
دمان مسئول و سنجشگر هر آن پيامد چنين کاری آنست که ما خو. نخواهيم داشت که به کسی اقتدا کنيم و حرف او را حجّت تام بدانيم

اگر اشتباهی کرده . چيزی هستيم که با مغز خودمان به آن رسيده ايم و هرگز نيز ديگران را به گمراه کردن خودمان متهم نخواهيم کرد
هل مطلق آن ولی تقليد بر صغارت انسان و ج. باشيم با گشوده فکری بدون هيچ تعصّبی به بازانديشی و فراتر کاويدن تلاش خواهيم کرد

نظام فقاهتی آخوندها و ملّايان از . اذعان دارد که به آتوريته و مرجعيّتی فراسوی فهم و شعور فردی انسان تاکيد مبرم و مطلق می کند
ما ايرانيان می خواهند به همّت شمشير کشی و خونريزی بی وقفه و ارعاب و وحشت؛ صغير بسازند و بر ذهنيّت و وجدان و روان و 

 و ملاک و معيار  ساقط کرد در مسئله ی پژوهشهای آکادميکی نيز بايستی آتوريته را. هشيار باشيم.  حکومت ابدی داشته باشندروح ما
  . را همواره تجربيات و نيروی فهم و شعور و درک فردی خودمان بگيريم

نکه به اصل مسئله بپردازند، سعی می کنند ضعف من نمی فهمم چرا وقتی عدّه ای پُر مدّعا می خواهند با ديگران حرف بزنند، به جای آ
برچسبها و اتيکتهايی که روشنگر هيچ چيزی نيستند؛ سوای « استدلالی و برهانی خود را در صف آرايی فکری با ديگران به کمک 

 با نوشتن و بر زبان  ، جبران و کتمان و ماستمای و توجيه و به خودشان تلقين کنند که مثلا»رسوا کردن ميزان فهم و شعور خودشان 
راندن چنان اتيکتها و برچسبهايی خواهند توانست طرف مقابلشان را به زانو در آورند و شب با خيالی و وجدانی راحت، سر به بالين 

  می دانند از مدّعيان تاق و جفت مذاهب»مالک بالفطره ی حقيقت « معمولا اين سنّت و شيوه ی تمام آنانيست که خود را . بگذارند
هر انسانی که بر آن باشد به کمک . بگيريد تا ايدئولوژی مارکسيسم و انواع و اقسام مشابه آن)  اسلام – مسيحيت –يهوديت (= سامی 

فهم و شعور و تجربيات فردی خودش به سنجشگری چنين حقايقی رو آورد، بلافاصله با واکنشهای خشن و برچسبها و تهمتها و 
چنين واکنشهايی فقط و فقط نشانگر بيمايه گی برچسب زنها می باشند؛ نه گشوده فکری و آرزوی . می شوداتيکتهای تحقير آميز روبرو 

اينکه اشخاصی بيايند و ادّعا کنند که من در پروسه ی سنجشگريهايم . پايدار ماندن بر پرنسيپهای جوينده گی و پرسشگری و پذيرنده گی
ک و پوست کنده بگويم که ايرانيان بيش از هزار و چهارصد سال به شمشير کشان اسلام با به اسلام و موکّلانش توهين کرده ام، بايد ر

 » .يد و ميهمان سفره ی سيمرغ گسترده پر باشيد را غلاف کنان شمشيرتييدبفرما« :منطقی سرشار از فهم و شعور و مهر گفتند که
ه قول معروف از بيخ عرب  و ب اند را نفهميده» ميهمان نوازی ايرانی  وييدبفرما«  نه تنها آن   تا همين امروزچنان اسلام و متوگّلانش

؛ بلکه در کثيفترين واکنشهای رفتاری هرگز کوتاهی نکرده و قلم من و هزاران نفر مثل من از وصف خباثتها و جنايتها و مانده اند
ام و هيچ دليلی نمی بينم که کاه کهنه بخواهم بر باد من نظرات خودم را در باره ی اسلام نوشته . ترورها و خونريزيهايشان نيز عاجزند

در ضمن، درب سنجشگری آنها بر روی هر انسانی باز می باشد و من هرگز با شمشير خونريز و دستگاههای شکنجه و قلدران . بدهم
  .غاصب حقوق نيز در کمينشان ننشسته ام

. ندارد که بخواهد خودش را از پرنسيپ سنجشگری معاف و مجزّا بداندهيچ متنی و کتابی و نصّی و امثالهم در جهان انسانها، قداست 
هر چيزی که به قداست زندگی و نگاهبانی از آن بيفزايد، شايان ستودن و فراگستردن . فقط زندگی و نگاهبانی از آنست که قداست دارد

الّله «  بی چون و چرا در برابرش ايستاد؛ گيرم می باشد و هر چيزی که در تضاد و خصومت با زندگی و نگهبانی از آن باشد، بايستی
روشنگری، سوختن در هيزم افکار خود هست؛ نه آويزان شدن به چيزی فراسوی فهم و شعور و .  و امثالهم باشد»و رسولش و کتابش 
. حرف بزند» . ؟روشنفکران دينی « هيچکس نمی تواند بيايد و با من از يک ترکيب منحوس و مضحک به نام . تجربيات فردی خود

از خود » فکری و ايده ای « باشند که » روشنگر « اين ترکيب از پايه بی معنی و بسيار مزخرف است؛ زيرا فقط کسانی می توانند 



ما در . هرگز روشنگری و روشنفکری نيست که نيست» حقيقت خود « دفاع و گسترش و رتوشگری و بزک کردن . داشته باشند
در ايران، . ما تا قبل از انقلاب، يکی دو تا حوزه داشتيم که بعد از انقلاب، سراسری شدند. نداريم» دانشگاه « م ايرانزمين چيزی به نا

خواهيم داشت که انسانهای دگر انديش و مستقل انديش، » دانشگاه « ما زمانی . متوهّم نشويم. وجود ندارد» دانشگاه « چيزی به نام 
دون هيچ هراسی بر زبان برانند و امکان انتشار آثار آنها مثل ديگر سرزمينها وجود داشته باشد؛ اساتيدش باشند و نظرات خود را ب

در ضمن نبايستی سر سوزن آزاری به آنها برسد يا حقوقی يا امثال . مشهورند» عقلانيت مدرن داشتن « يعنی آن سرزمينهايی که به 
دگر انديشان و غصب حقوق و املاک آنها و شکنجه و آزار و توقيف « ردن با شمشير کشيدن بر گ. اينها از زندگی آنها کاسته شود

 و ميدان فراخ دادن به همعقيده گان و هم مسلکيهای خود هرگز نمی توان ادّعای دانشگاه داشتن و مزخرفی به نام روشنگری »آثارشان 
  .اينها همه حرف و ادّعاهای پوشالی هستند. دينی داشت

  
» نادانشی «  اين .». من به نادانشی خويش، آگاهم= اويدا اوک آيدُس « : در دفاعيه اش می گويد» . )م.ق 399 –  470(سقراط « 

، دانشی ») هر چه می خواهد باشد ( چيستی چيزها «  می باشد که بر آنست از  »non - knowledge« سقراط، چيزی بسان همان 
 شنود سنجشگرانه و باهمانديشی با ديگر انسانها رو می – و –ليل به گفت فراخور فهم و شعور فردی خودش به دست آورد به همين د

بشمارد و بخواهد که در صدد دفاع و توجيه و تبرئه ی رفتارها و گفتارهای و مبانی » حقيقت « آورد بدون آنکه چيزی را از قبل، 
داست دارد و خونريزی در تضاد با پرنسيپ خداست زندگی ق« از اين رو، جهل من می گويد و استدلال می کند که . عقيدتی آن بکوشد

بکُش و خون بريز و آمر باش « :  ولی دانش حوزوی و ماشين تخريب و ويرانگری اسلام می گويد.»و از جان بايستی نگهبانی کرد 
ار است و می پرسد و  جهل من بر پرنسيپها و اصلها و بُنمايه های زندگی و نگهبانی از آن استو.»مفتش بشو و   قصّابو بترسان و

ولی دانش حوزوی و دين الهی به فرصت طلبيها و رياکاريها و تظاهر کردنها و . می جويد و می انديشد و به چيزی باز نمی ماند
جهل . زورگوييها و ستمها و ارعابها و توهينها و تحقيرها و شکنجه ها و مصادره کردنها و پايماليها و امثالهم عمل و افتخار می کند

ولی دين الهی و دانش حوزوی، بسته و . ن، گشوده فکر و سنجشگر و پذيرنده و بار دار کننده و رنگ و بوی فردی خودم را داردم
جهل من، در باره ی خدائی می انديشد که همال و معشوقه و . را دارد» همگونه گی « خاصم سنجشگری و انکار کننده و رنگ و بوی 

اصه و ميگسار و فاقد کتاب و رسول و فقيه و امثالهم هست و نگهبان زندگی و جان و در فکر هم بزم و همرزم و خنياگر و رق
ولی دانش حوزوی و دين الهی، خدايش مخوف و فراکائناتی . خوشزيستی انسانها و جانداران و مهر ورزی به سراسر پديده ها می باشد 

ی باشد و بدون شمشير کشی نمی تواند ثانيه ای آرام و قرار داشته و عذاب دهنده و زشتخو و آمر و شکنجه گر و خونريز و قومی م
چکار کنم که جهلم در تمام سلولهايم جاريست و هر چقدر مالکان حقيقت الهی می خواهند در . من نمی توانم خودم را فريب بدهم. باشد

وای .  شوم، می بينند نمی شود که نمی شود»دانش حوزوی و مومن الهی « حقّ من با تزوير خاصّ خود، مثلا نيکی کنند که صاحب 
دانش حوزوی و دين الهی « ، حدّاقل به خودم آسيب می زند و همانند »جهل من « شايد علّتش اينست که . ل من که دارويی نداردبر جه

بدبخت آريا که نمی تواند به سعادت آن . نيست که ميليونها انسان را به قصّابخانه بفرستد و لحظه ها را برايشان، جهنّم تمام عيار کند» 
جهل من در فکر گزاره هاييست که آنها را در برابر فهم و شعور و آگاهی تک، تک انسانها می گذارم و !. حسادت کندميليونها مومن، 

  :آنها را را به پاسخ فرا می خوانم 

  .نگهبان زندگی باش و جان را بپرور و بيازما و جست و جو کن زندگی فردی خودت را : گزاره اول
  .ی من باشی و بر ديگران مصطفائی کنی و از عذاب اخروی و غضب من در امان بمانیخون بريز تا برگزيده : گزاره دوم

من حاضر نيستم با هيچ . بعدش برويم سراغ ديگر مسائل. ما اول از همه بايستی معنا و مغزه و پرنسيپ همين دو گزاره را روشن کنيم
حقّ « است و چه چيزی » حقّ «  بکنند چه چيزی در ايرانزمين و موکّلانش محقّ هستند که متعيّن» اسلام « شمشيری بپذيرم که مثلا 

من انسان با هوش و با استعداد و زرنگ و . پذيرفتن چنين چيزی همان تحقير و خيانت به فهم و شعور فردی ام است!. هرگز. نيست» 
. هستم و خدا و دينم نيز زمينی می باشندمن خيلی زمينی . زبانداری مثل بزرگان حقيقتهای تبليغی و آمرانه ای و شمشيری هرگز نيستم

نتوانسته است با تمام زرق و برقهای عاريتی » انوار الهی « شايد همين علّت جهلم باشد که بدبختانه يا خوشبختانه هنوز که هنوز است 
ز بی مهری و دوست نداشته شدن او خداييست بسيار حقير و تنها و ذليل که ا. کند که به او کور کورانه ايمان بياورم» منوّر « اش مرا 

  .به آنچنان عقده و کُمپلکسی دچار است که فقط با خونريزی و قتل می تواند روانپريشی خود را درمان کند

من نمی توانم آن واقعيّتهايی را . استعداد و هوش و زرنگی چنين کاری را نداشتم. من هيچگاه نتوانستم خودم را در زندگی ام فريب بدهم
ز در برابر چشمانم تجربه می کنم و با ديدنشان، زجر می کشم بيايم و با لاطائلات و هذيانهای کشکی، وجدان و شعور و فهم که هر رو

و تجربيات خودم را زير پا گذارم و رفتارها و خشونتهای توحش ماب ديگران را توجيه و تفسير کنم که هيچ ربطی به آن واقعيتهای 
وفتی من می آيم و استدلال می کنم که خودم جان دارم و شيرينی جانم، چنان و چنين . مينم را ندارنددلخراش و مکرّر شونده در سرز

است و از اين پرنسيپ فردی نتيجه می گيرم که ديگر جانداران نيز؛ ولو مورچه باشند، جان شيرين دارند و به نام هيچ خدا و رسول و 
 کبراهای آکادميکی و –د و جان و زندگی ديگری را آزرد و معدوم کرد، به صغرا کتاب و قانون و کذا و کذا نمی توان خونريزی کر

مسئله آنقدر واضح و بديهی و دقيق و ظريف؛ عبارت بندی شده است که جای چون و چرا ندارد؛ مگر برای . امثالهم هيچ نيازی ندارم
سرسام آور و نجومی خود با چنان استدلالی، احساس خطر آنانی که تا آخرين سلول وجودشان در تداوم قدرت پرستی و منفعت طلبيهای 

تخليه بحث می کنم و / انفجار / تراکم / مکش : وقتی من می آيم و از مثلا موتور و چهار عمل اصلی. و وحشت کيهانی می کنند
بگويد که موتور کدام ماشين استدلالهايی را بر زبان می رانم که گرداگرد همين چهار عمل اصلی می چرخند، کسی نمی تواند بيايد و 

من کنکرت سخن نمی گويم؛ بلکه در باره . و کذا و کذا. روز رويس؟. و؟. ام. ب. آئودی؟. فيات؟. تويوتا؟. مرسدس بنر؟. را می گويی؟
  . ی پرنسيپها و پايمالی آنها می انديشم

  



 تاق و جفت خودش برای هميشه و ابد به خاک سپرده من وقتی استدلال می کنم که شمشير و فتوای اسلام بايستی با دستهای متولّيان
به عبارت ديگر؛ وقتی من می گويم مخالف خونريزی و جان . شود، تمام گرايشهايی را که تصوّر پذير باشند و نباشند، در بر می گيرد

مدّعی حقوق بشر را نير مطمح نظر آزاری و کُشتن و امثالهم هستم، فقط به ايران و امثال ايرانزمين نمی انديشم؛ بلکه همان آمربکای 
من نمی توانم به خودم بقبولانم که . همان چين بوديستی با پوسته ی کمونيستی و پراکتيک کنفوسيوستی را نيز منظور نظر دارم. دارم

قوقشان را غارت کنند هر روز در برابر چشمانم به نام اللّه و رسول و کتابش بيايند خون انسانها را بريزند و آنها را شکنجه بدهند و ح
و شمشير امر به معروف و نهی از منکر را بر سر آنها بگيرند و من نوعی بيايم با کمال بيشرمی و حماقت خود خواسته، ادّعاهای 
آنچنانی بزک کننده گان و رتوشگران اسلام را صحه بگذارم و لاطائلاتگوييهای آنها را بر زبان برانم و مدام بخواهم توجيه بتراشم 

  !. هرگز.  می باشد)وجدان خويشآفريده (= برای دينی که نه تنها دين نيست؛ بلکه با شدّت تمام در تضاد با دين 

من خودم را نمی تونم گول بزنم و وای از اين حماقتی که من به آن دچارم و نمی توانم با تمام نيرويی که دارم خودم را از آن خلاص 
رتوشگر می آيند و مثلا دل و روده ی قرآن و تمام وابسته هايش را روی ميز می ريزند، يک چيز وقتی آدمهای !. ای وای بر من. کنم

آنهم استقلال فکر و نيروی داوری فردی و هنر جوينده گی و پرسنده گی می . را از همان قدم اول، همگی بدون استثناء حذف می کنند
 ابدی می دانند که وظيفه و رسالت کلکل – و اسلام را حقيقت و نصّ ازلی اين حضرات و مشابه هانشان از همان قدم اول، قرآن. باشد

آنها هر چيزی را که در . کردنهای خود را در بزک کردن و جاذبه دار جلوه دادن حقيقت الهی بدون سنجشگری چم و خم آن می دانند
 ابدی اسلام و قرآن بيرون بکشند بدون –ت ازلی زمين و کيهان و فراکائنات و غيره و ذالک باشد، تلاش می کنند از اسطرلاب حقيق

من نمی توانم خودم را گول بزنم و حماقت را بستايم و بر شعور و فهم فردی خودم پا !. نه. ذرّه ای سنجشگری در چند و چون آن
! وای بر اين حماقت من. النبياءقرآن، کلام خدا و کتاب آسمانيست و محمد، رسول الّله و خاتم !. بگذارم و دلم را به اين خوش کنم که بله

که نمی توانم بپذيريم تاريخ اسلام را نه از صد سال پيش؛ بلکه از همان بدو زايش محمد تا همين امروز با ميکروسکپ و تلسکوپ فهم 
ی به نام خدا و شعورم باز کاويده ام و دريافته ام که قرآن نيز مثل تورات و اناجيل و امثالهم محصول بشريست و هيچ ربطی به چيز

که بر آنم در چند و چون چنين کتابهايی با پرنسيپ سنجشگری به سرند کردن آنها ! وای بر اين حماقت من.  که نمی دانيم چيست؟ندارد
ر وای ب. رو آورم و ستون قدرت پرستی آنانی را ويران و نابود کنم که به چنين حقايقی تکيه زده اند و جهان را جهّنم انسانها کرده اند

  !. حماقت من

وقتی آدمهای رتوشگر می آيند و می خواهند قرآن و اسلام را نو نوار و بزک کنند، بايستی حداّقل آن شعور را داشته باشند که موضع 
 با رادمنشی تمام بر زبان برانند تا آنوقت کلکل کنهای بی پايه و اساسشان »قتل و مشتقات آن در قرآن « فردی خودشان را در برابر 

قتل، هرگز به معنای دوست . ر باره ی رابطه ی دين و عرفان و اسطوره و امثالهم، معنا داشته باشد، حالا چند و چونش بماند برا بعدد
من نمی توانم خودم را . با هيچ ادّعايی و کلامی نمی توان قتل و مشتقاتش را ماستمالی کرد. داشتن و مهر ورزيدن و انديشيدن نمی باشد

 ببينم که ميليونها انسان، هر روز در آتش شمشير کشی متولّيان اسلام در برابر چشمانم پر پر بزنند و بسوزند و من بيايم فريب بدهم و
حال بماند که هر دوی اين ترکيبها در تضاد گوهری و . از سر شکم سيری و خود فريبی بگويم، من روشنفکر دينی يا سکولار هستم

روشنگری، آويزان بودن به هيچ حقيقت الهی و زمينی و آکادميکی و فرا کيهانی و امثالهم . دصوری با مفهوم روشنگری می باشن
روشنفکر و روشنگر کسيست که فکری و ايده ای از خودش دارد و تلاش می کند که با افروختن سراسر وجود و هستی خودش . نيست

 نورانی کند و بتواند چراغی فرا راه خودش داشته باشد؛ بلکه به زايش فکر و ايده اش بکوشد و نه تنها مغز و شعور فردی خودش را
ديگرانی را نيز که اطرافش هستند، می تواند در پرتو نورانی بودن افکار و ايده هايش مدد رساند تا آنها، پيش چشم خود را ببينند و 

قرآنی و اسلامی و مارکسيستی و مدرنيته ای و پست روشنگری آويزان شدن و بازماندن به حقايق . بتوانند راه خود را بجويند و بيافريند
 . روشنگری، سوختن در هيزم افکار و ايده های خويشزاييده ی فرديست. مدرنيستی و امثالهم نيست

وقتی من می آيم و استدلال می کنم که اگر در جايی صدها صندوق ميوه ريخته است و از لابلای آنها می توان بسياری ميوه های خوب 
يز را جدا کرد و از هسته های آنها می توان باغی زيبا آفريد و از پس مانده هايشان نيز کودی ساخت برای رشد باغ زيبا، منظورم و تمي

صحه گذاشتن به چنان حقايق پنداشتی و تخيّلی ديگران نيست؛ بلکه واقعيّتيست هزاران چهره که پس از پديدار شدنش به حقيقت می 
 به نسيت و کژ و معوژ کردن و زندانی و محبوس کردن واقعيّتها در چارچوبهای مذهبی و مرامی و مسلکی و انجامد؛ نه در خفه و سر

که آمدم و استدلال آوردم و گفتم و نوشتم !. وای بر حماقت من!. نه!. نه. ايدئولوژيکی و سپس ادّعای حقيقت انحصاری خود را داشتن
 ايرانزمين ندارد و سکولاريته در معنای ديگريست هم در فرهنگ و تاريخ تفکّر که مسئله ی سکولار بودن هيچی ربطی به مسائل

نبود که جهان و زندگی را از » ترانسندنتال « ، هيچگاه »سيمرغ گسترده پر = خدای ايرانيان « . اروپايی هم در فرهنگ ايرانی
که استدلال کرده ام خدا، ! وای بر حماقت من!. نه. فرستدخودش ببُرد و به گوشه ای اندازد و رسولانی با شرط و شروط برای انسانها ب

خودش را می گستراند و گيتی و کائنات و زندگی و کذا و کذا از پيامدهای خودگستری خدا هستند و آزردن هر چيزی، آزردن همان 
من هيچگاه از خدا، جدا نشده ام . وچرا من بخواهم بر ضدّ خدايی بجنگم که همال او می باشم و سهيم در آفرينشهای نو به نو ا. خداست

. ت؟سکولار بودن ديگه کدام صيغه ايس.  من استه یخدا در من و کنار من و معشوق.  نياز داشته باشم و فقيه و اولولامرکه به منجی
  !. //وای بر حماقت من
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